
  

  الماس کوه نور و سرگذشت آن در گذرگاه تاريخ
  

گذار بشريت از زندگی بدوی وابتدايی کمونی يعنی دوره ماقبل از تاريخ که با آن        
سده ھای قبل در به تمدن ھای اوليه که با آغاز دوره بردگی  ،دوره حجر نيز ميگويند

ی کشف ودسترس .رد دستا ورد ھائی را نيز به ھمراه آو ازميلاد مصادف ميگردد؛
انسانھا به احجار وفلزات و آگاھی تدريجی از خصوصيات ومشخصات آنھا که در لابلای 
طبقات واقشار مختلف کره زمين ، از بستر تا عمق ابحار وبلند نا ھای کو ه ھا بدست 

موجب آن گرديد تا جستجو وتکاپوی انسانھا برای بدست آوردن اين گونه عناصر  ،آمده
  . يش يابدطبيعی افزا

اينگونه عناصر بيشتر گرديده  با رشد وانکشاف علوم طبيعی شناخت انسانھا در مورد    
خصوصيات وترکيب کيمياوی اين عناصر چون سمبول،  ،پيشرفتھای حاصله ودراثر
ً ه سختی ، جلايش ودرخشندگی ونھايتوزن مخصوص ، مقاومت ، درج بيلانس، شرايط  ا

اراضی که اين عناصر در آن تکوين وعرض وجود پيدايش وخصوصيات جيو لوجيکی 
از ھمين .ن وتثبيت گرديد يمينمايد ، با شيوه ھای استخراج وچگونگی استفاده از آنھا تعي

ين عناصر ھمواره تلاش ورزيده اند تا اجاست که انسانھا با شناخت آغازين خود از
حسوب ميگردد با ھمچو احجار کريمه ومواد مفيدهء کيمياوی را که جزء ثروت بشری م

 ،طرق وشيوه ھای مختلفه که اکثرا با تجاوز ، غارت ، تاراج  ودستبرد ھمراه بوده
  . بدست آورند 

تاريخ گواه آن است که اين تلاش ھا از آغاز آن که با غضب اراضی حاصلخيز ، برده      
ھداف گيری وتاراج وغنيمت گرفتن اين عناصر گرانبھا صورت گرفته تا امروزه نيز با ا

البته که کشف وتثبيت . ولی شيوه ھا واشکال متفاوت دنبال ميگردد ؛يکسان یومحتوا
ژيک جھان اين حرص ، يورانيوم ودريافت مناطق استراتذخاير انرژيتيک چون نفت 

سيری ناپذير ستمگاران تاراجگر واستثمار گران غارت گر را در حال حاضر مضاعف 
  .گردانيده است 

شری از تصادم ھا، تھاجم ھا ودر گيری ھای خونين حاکمان وسلاطين  تاريخ گذشته ب     
حکايت ھای عبرت آموزی داشته که چگونه اين زمامداران حريص وقدرت طلب با 

قيمت بھايی چون الماس،  شامل جواھربه خزاين يکديگر که  چيرگی بر مخالفين شان
وآنھا را به يغما برده  طلا ، زمرد، فخراج وغيره احجار باارزش بوده، دستبرد زده

 ۀنت وتجمل کاخ ھا وايوان ھا ونشانھمين عناصر گرانبھا که زمانی وسيله زيور، زي.اند
احل بعدی با سرنگونی در دفعات ومر ،تفخر، تمول وثروتمند ی آنان محسوب ميگرديد

    .کاخی به کاخی منتقل گرديده است يا آن امير از تاجی به تاجی  وازاين سلطان و
  :ی چه نيکو بيان داشته استشاعر

  
  شھی که تاج مرفع صباح به سر داشت      نماز شام او را خشت زير سر ديدم  

  :ويا اينکه   
  لعل وياقوت وجواھر چيست بر تاج شھان        بر سر شاھان بدين نيرنگ سنگر باختند



  
سر نوشت  بارد الماس کوه نور که سر نوشت اش مورد نظر در مو نبشتهواما،         

سلاطين وزمامداران وقت گره خورده وھمراه با آن در درازنای پر پيچ وخم حوادث 
 ھرگاه ميتوانستوتاريخی، فراز ونشيب ھای زيادی را متحمل گرديده، اختصاص يافته 

که گاھی شاھان وسلاطين وی را  يقين کامل از حوادث وما جراھايی هخود سخن گويد ، ب
ر فرق شان مينھادند وزمانی در سينه تاريک خاک زندانی ھمچو تاج افتخار وعزت ب

واز جايی بجايی منتقل وپنھانش ميداشته وموقعی ھم در قفس تنگ  يخدان ھا محبوس 
 .پرده ھا بر ميداشت وحکايت ھا سر ميداد  ؛ميگردانيده

  
قبل از دخول بر موضوع لازم می پندارم تا معلومات مختصر علمی را در مورد         

مقال مورد نظر را با حوادث  ه داشته وبعداً ئن عنصر نادر وگرانبھای طبيعی اراماس ايال
  .تاريخی در مورد الماس کوه نور پيگيری نمايم 

  
الماس يکی از سنگ ھای قيمتی است که نسبت به تمامی مواد معدنی واحجار کريمه      

کيمياوی بطور  ۀاين ماد .سخت تر، با دوام تر، درخشانتر، مقاوم تر، وپر بھا تر است 
شکل گرفته وعموما از  طبيعی تحت فشار ھای زياد اعماق زمين ودر زمان طولانی

ً اساس .، احجار ريگی ومعادن بدست می آيد سنگريزه ھا الماس يکی از آلو تروب  ا
، کاربن است که تحت فشار ھای بلند مقاوم )اشکال مختلف فزيکی برای يک عنصر(

عنصر، پيوند ھای شيميايی  کاز جھات آلو تراب ھای مختلف در يکی ي. وپايدار ميباشد
در الماس ھر  .است که در اکسيژن واوزون ويا گرافيت والماس بخوبی بمشاھده  ميرسد

که  در حالی ،ديگر متصل ميباشد کاربن اتمکاربن در يک شبکه چھار وجھی به چھار  اتمُ 
يی به سه اتم ديگر  پيوند که شش وجھی صفحه در يک شب اتمُگرافيت ھردر 
الماس در حالت پايداری دارای ساختمان مکعبی است، ولی ساختار منشوری نيز .دارد

دارد که اين ساختار بصورت شبه پايدار در طبيعت به قسم کانی يا ماده جامد طبيعی 
  .دارد  وجود

ايی را دارا در جه بالا ترين ھدايت گرم 25 ) حرارت(در بين جامدات در دمای الماس     
اين عنصر کيمياوی ماده نوری ايده . برابر مس می باشد 5بوده، که ھدايت گرمايی آن 

امواج فرو .آلی است که توانايی انتقال طيف نوری فرو سرخ تا فرابنفش را دارا ميباشد
سرخ يا اشعه مادون قرمزی نوعی از امواج الکترو مقناطيسی است که بعد از برخورد 

رم شدن آن گرديده واين امواج دسته ای از پرتو نامرئی خورشيد با جسم موجب گ
  .ميباشند

از خصوصيات ديگر الماس، خواص نيمه رسانايی اش ميباشد که اين خصوصيات       
ولی با افزون  ؛نيمه رسانايی يا نيمه ھادی آن باعث گرديده که در حالت عادی عايق باشد

از ھمين جاست که شکست .ی دريافت نمايد مقداری نا خالص، قابليت ھدايت الکتريک
در برابر تابش . برابر نيمه ھادی ھای متداول ميباشد 50الکتريکی آن بطور اوسط 

نيوترون بشدت مقاوم ودر مجاورت ھوا روانی طبيعی فوق العاده دارد،که از جھت ھمين 
  .استحکام وصلابت ، سخت ترين ماده شناخته شده است 



گسترده اش را  جلو کاربرد آنباعث گرديده که ارزش  اين عنصر ويژۀخواص ھمين      
آن مطالعات وتحقيقات ارزشمندی را ) طريقه مصنوعی ( گرفته ودانشمندان برای سنتز 

  . روی دست گيرند 
ين زمينه انجام داده ، آنھا توانسته اند که در ابا تحقيقات پيگيری که دانشمندان در      

يار کوتاه تر الماس مجزا از ھم در زمان بس) پروسه (فرايند  آزمايشگاه ھا به کمک دو
ميباشد که اساسأ  HP HTين طريقه فرايند فشار بالا ـ دمای بالا ايکی از .توليد نمايند

است از فرايند طبيعی شکل گيری الماس وديگری فرايند رسوب گيری  تقليدی
بجای  CVDدر واقع .اشدبوده که دقيقا خلاف پروسه اولی ميب)  CVD(بخارشيميايی 

ھای کاربن به آنھا اجازه  اتمگذاشتن وارد کردن فشار به کاربن برای توليد الماس با آزاد 
تکتيک برای اولين بار  اين دو .ميدھد تا با ملحق شدن بيک ديگر بشکل الماس درآيند

  .قرن بيستم کشف گرديد 50در دھه 
ريقه اولی پيشگام گرديد والماس ھای گرچه جنرال الکتريک در توليد الماس ھا بط    

اما تا پيش از  ؛برای مصارف به بازار عرضه کرد  HPHTساخته شده را با تکتيک 
با ساده سازی اين فرايند که از طريق تکتيک دومی توانست زمسيس آنکه کمپنی 

امکان توليد نمونه ھای با کيفيت جواھر را فراھم نمايد ، ھرگز آن الماس ھای تخنيک 
  . لی به عنوان سنگ ھای قيمتی بفروش نرسيده بوداو

در حال حاضر الماس ھای زينتی مصنوعی بخش کوچک ودر عين حال پرسودی از      
اين الماس ھای رنگی که در مقايسه با ھمتاھای بی .صنعت الما س را تشکيل ميدھد

 نا خالصوع رنگ شان فوق العاده کمياب ودر نتيجه بسيار گرانبھا اند ، با توجه به ن
 سرخ وبنفش گرفته تا آبی،سبز وحتی زرد روشن ونارنجی رنگھای گوناگون ازدر ھا آن

اين الماس ھا توانسته از چنان کيفيت بالايی برخوردار باشند که حتی . توليد ميشوند
ماشينھا ی ساخته شده برای تشخيص سنگ ھای مصنوعی از طبيعی ، در تفکيک شان 

شباھت فوق العاده نمونه ھای مصنوعی وطبيعی  .شوند  از يکديگر دچار مشکل می
باعث شده تا تاجران الماس برای تشخيص الماس ھای رنگی مصنوعی از سنگھای 

بطور سنتی طبيعی ، دست بدامن آزمايشگاه ھای الماس بلژيک وديگر نقاط گردند که 
افيت آنھا عھده دار تجزيه وتحليل وتاييد الماس ھا از نظر بزرگی قيراط، رنگ وشف

   .ميباشد
در حال حاضر چند نوع الماس وجود دارد که مھمترين آنھا الماس طبيعی است        

. را دارا ميباشد) بھا ( وھنوز ھم اساس ومنبع تمامی جواھر بوده وبالا ترين ارزش 
است که سھم گسترده ای از  HPHTبا فشار بالا يا) مصنوعی ( ديگری الماس سنتزی 

ييده وابزار برش ص داده ومعمولا به عنوان مواد ساا بخود اختصابازار صنعت ر
نوع ديگری الماس سی وی دی ميباشد که با وصف داشتن . وماشينکاری بکار ميرود

پوتانسيل ھای زيادی برای کار برد در صنعت ، تا ھنوز بصورت آزمايشگاھی توليد 
  . ميشوند 

اخيرا توليد گرديده است ودر زمينه است که  LCDنوع چھارم آن الماس  سرانجام،    
  .ابزار دقيق نوری کاربرد دارد



    ود مقادير جزءنا خالصی بستگی داشته وحتی وجخواص الماس ھا شديدا به           
 ر بدھد وتا جايیيخواص آنھا را بسيار تغي ميتواند نايتروژنمانند )  مخلوط(نا خالصی 

بصورت سنتيزی ھرگز بشکل کاملا خالص  که ديده شده الماس چه بصورت طبيعی ويا
  .نمی باشد 

  
کشور ھای چون ھندوستان ، افريقای جنوبی ،  ،منابع مھم اسخراج الماس جھان       

گيانا ، کانگو ، جزيره  بورنيو ،  آستراليا ، کوھای يورال ، نواحی  ،سايبريا ، برازيل
قابل ياد  .ی ديگر ميباشدشمال ايالات متحده امريکا ويک تعداد مناطق در کشور ھا

که شامل ده تا پانزده الماس ) کوه نور(آوريست که اکثر الماس ھای قديم از جمله الماس 
  . ھای جھان ميباشند ، از کشور ھندوستان بدست آمده است

  
 3از کولينا  قبل از تراش سنگ  ندين الماس ھای مشھور جھان عبارتابرخی از      

ونکر ، وايت تاور نير، مغل اعظم که شايد ھمان کوه نور قيراط بوده،ج 106عشاريه 
 245قيراط بوده ، جوبلی  331قيراط بود، فلورنتاين  5اعشاريه  287باشد و وزن آن 

گفته ميشود که بزرگترين الماس جھان .قيراط ، ھوپ ، سنسی واستيوارت ميباشد 
وتا حال تراش نگرديده مربوط به شاه پرتگال است که اين الماس از برازيل بدست آمده 

ميليون پوند بالغ  224قيراط بوده وقيمت تخمينی آن به  680عشاريه  1که وزن آن 
قيراط وزن دارد و  779الماس مشھور ديگری که امروز به روسيه تعلق گرفته .ميگردد 

گفته شده که اين الماس از يکی از چشم ھای بت معبد برھمنی مالابار توسط يک افسر 
روسيه منتقل گرديده  امپراتویبه  1766ه سرقت رسيده وبلاخره در سال فرانسوی ب

  .است 
  

               مسمی گرديده ،نام اصلی اش) شاه  الماس ھا ( الماس کوه نور که بنام       
  .ميباشد واز معادن گولکنده ھند بدست آمده است) سامانتيک مام ( 

 تا ،مھاباراتا ھا واساطير چند ھزار ساله فسانهاسوابق تاريخی اين الماس از        
  . انگلستان را در بر ميگيرد ۀتاجگذاری ملک

 ؛آن ميباشد کشورھندوستان وسلاطين وراجه ھایمربوط به الماس کوه نور گرچه که    
ولی معرفی آن در تاريخ جھان بيشتر به شاھان مختلفۀ بخش شرقی خرآسان بزرگ 

ن ، غوريان ، خلجيان ، تغلق شاھان ، لوديھا وسوری چون غزنويا) افغانستان امروز (
ھا که قريب چھار صد سال در مناطق مختلفه قلمرو ھند چون ھند وسطی ، بنگال ، مالو 
ه ، کجرات ، اوريسه ، دکن ، ھند جنوبی ، ھند شمالی ونقاط ديگر حکمروايی نموده 

                  .ميان بوده است  اند،مربوط دانسته شده وھمراه با آن موضوع الماس کوه نور در
) اواخر قرن سيزدھم ميلادی (ھ  709الدين غلجی در جنگ ھای سال ءمانيکه علاز

برحکمران مروه غالب آمد، در جمله خزاين وجواھر قيمت بھای آن حکمران ، الماس 
ر کوه نور را نيز از وی تحويل بگرفت واز ھمين تاريخ تا قرن دھم ھجری اين الماس د

   .تصرف سلاطين افغانی ھند قرار داشت 



سلطان ابراھيم لودی از  )ميلادی1526سال  ( در جنگ اول پانی پت ھنگامی که      
نور که نزد مادر سلطان ابراھيم لودی قرار  دست بابر شاه شکست خورد، الماس کوه
       شاه دربابر . را به پسرش ھمايون بخشيد داشت بدست بابر افتاد وبعدا بابر شاه آن

شت خود ياد آور گرديده که چطور ھنگام فتح آگره اين الماس بزرگی را که ھ) تزک ( 
  .الدين بوده، بدست آورده استءوزن داشته ودر منزل علامثقال 

روايت است که در ھنگام مريضی ھمايون در آکره به صلاح کار دانان ، الماس کوه       
ولی چندی بعد بابر خودش در  ؛باره صحت ياب گرديدندند واو دو نور را بدور وی گشتا
  . اثر مريضی وفات يافت

سيستان وھرات به واز طريق  شکست خورد  ايون از شير شاه سوریکه ھم آوانی     
الماس کوه نور را نيز با خود داشت ودر تاريخ اين اولين باری است که  ،ايران پناه برد

ھمايون که با اقامت خود در ايران الماس .گردد الماس متذکره داخل خاک افغانستان مي
را طور تحفه  کوه نور را به شاه طھماسب صفوی ھديه داده بود بعدھا شاه طھماسب آن

در اختيار يکی از شاھان ديگر صفوی بنام برھان نظام شاه قرار داد ودر زمان ديگری 
شاه (زاده خرم  را طور تحفه به شھ شخصی بنام مار جملا وزير حکمران گولگنده آن

تقديم نمود وتا ھجوم نادر افشار بر ھند اين الماس دوباره بدست شاھان مغول ) جھان
  . ھند باقی ماند 

ور مغول تھند حمله نموده، محمد شاه امپرا م نادر افشار بر 1739حينيکه در سال      
که  خزانه شاھی رابعد از مصالحه بخاطر ارضای خاطر وخشنودی نادر افشار تمام 

س شاه جھان ، اشيای صنعتی ، توپ ووقيمت بھا ی طلا ونقره، تخت طا شامل جواھر
ديگر بوده وبه ارزش مجموعی ھفتاد کرور  وتفنگ ، سنگ ھای تزئينی ، واثاث البيت
   .روپيه تخمين می گرديد، بوی تسليم نمود

ه ھزار اشتر ده ھزار اسپ، د ،ز مورخين در مجموع سه صد بار فيلبه گفته برخی ا      
بنا بر روايتی نادر افشار الماس کوه . کرور پول نقد از ھند به قندھار مواصلت نمود 15و

 نور را بر اساس دستار يا تاج بدلی به حيله ونيرنگ از نزد محمد شاه بدست آورد
وموضوع ازين قرار بوده که نامبرده تمامی اشيای قيمتی خود را به جز الماس کوه نور 

را در دستار خويش پنھان داشت ، نادر با آگاھی  شار تسليم نموده بود وآنبه نادر اف
ازين موضوع محفل رسمی انتقال قدرت را از طريق دستار بدلی انجام داده وبا اين 

   .شدۀ مغول بدست آورد  ور تسليمتامپرانمودن حرکت الماس کوه نور را با خجل 
از فتح دھلی توسط نادر افشار بداخل در ھر صورت الماس کوه نور بار دوم بعد      

بعد از قتل نادر افشار اين شاه مستبد . خاک افغانستان گرديد و متعاقبا به فارس برده شد 
که در اواخر زندگی بنا بر حالت بد روانی وتند خويی مزاج  که حتی مسبب قتل پسر خود 

گرديده وبدست احمد نيز گرديد،الماس کوه نور ھمچو گوی لعب ميدان زمامداران ديگری 
   .شاه ابدالی می افتد

که چگونه الماس کوه نور بدست احمد شاه ابدالی رسيد اقوال وروايت  در مورد اين      
رخورد با قوای قزلباش نادر گويند که قوای افغانستانی بعد از ب. ھای مختلفی وجود دارد 
شايد الماس واحمد خان  را بدست آورد وبسوی قندھار حرکت کرد افشار، توپ خانه نادر
بنا بر قول . ونقدينه ء ديگر در ھمان موقع بدست آورده باشد  کوه نور را با جواھر



ديگری بی بی صاحبه يکی از خانمھای نادر افشار که به يکی از قبايل پشتون تعلق 
داشت وتوسط خادمه خويش از قتل نادر افشار به احمد شاه اطلاع داده بود، به پاس 

که به احمد خان داده بود يکی ھم الماس کوه  فظ حرم نادر در جمله ھدايايیحمايت وح
روايت ديگری حاکی از آن است که شاھرخ نابينا که بعد از قتل نادر  .نور بود ه است

ن يافشار توسط مخالفانش کور شده بود، توسط احمد شاه ابدالی بحيث حکمدار مشھد تعي
کوه نور را که خود کور  راوان جواھر داشت، الماسيقين ذخيره فگرديد ونامبرده که به 

  .بود وزيبايی آن را ديده نميتوانست بپاس کمک احمد شاه برايش داده است 
م بسرقت  1747اما دوپری مينويسد که احمد خان درانی الماس کوه نور را در سال        
در ھر حال . است زمانشاه وشاه شجاع انتقال داده و بعدآ ار طريق تيمورشاه به برده 

بقول مرحوم غبار احمد شاه دلچسپی زيادی به آن نداشته واين الماس را در خزانه 
م حينيکه در آن  1761جنوری  15شاھی محفوظ گذاشت وتنھا در روز فتح پانی پت 
مشعشع بر تن والماس کوه نور را در  شھر داخل گرديد، يک چپن فاخره نصب با جواھر

  .بازو داشت 
نور در دست عھد سلطنت تيمور شاه ببعد مدت چھل ويکسال ديگر الماس کوه  از      

تيمور شاه چنان شخص عياش، تجمل پرست وخوش گذرانی بود  .شاھان درانی باقيماند
گان در رغبت به زنان زيبا روی، که حتی از شا ھان کشور ھای شرقی بخصوص ھمساي

گوی  ،ذرانی وتجمل پرستیمادی ، عيش وعشرت ورزی ، خوش گ ع به نعماتيمطت
حرم شاھی وی که در آن زياده از سه صد زن وکنيز گرد آورده شده . سبقت را ربوده بود

بود ودر ھر ھفته يک دختر باکره نيز به آن افزود ميگرديد ، يکی از اوراق ننگين 
 به نفاق ، وتعدد اولاد که منجرھمين کثرت زنان . سلاطين گذشته مشرق زمين ميباشد 

ھا لات اجانب ، تجزيه افغانستان ودھدت وکينه ورزی بين اخلافش گرديد زمينه مداخحسا
  . عوامل عقب مانی ديگر را در کشور ما فراھم گردانيد 

تيمور شاه لباس فاخر ه مزين به جواھر به تن ميکرد وتاج مرصع به الماس را در      
ه نھايت بدان رغبت داشت در سر مينھاد ، فخراج را به بازوی چپ والماس کوه نور را ک

ست که پول اين ھمه عياشی ھا وخوش گذرانی ھا ا طبيعی .ساعد راست خود ميگذاشت
از طريق تاراج وغنيمت گيری از جنگ ھا، گرد آوری ماليات کمر شکن از دھاقين 

نامبرده که بر خلاف پدرش .وبھره کشی ساير اقشار زحمت کش کشور تمويل ميگرديد 
ام داشت ، ساليان کودکی ونو جوانی اش را اکثرا در محيط نسبتا آرام طبيعت نرم و آر

تيمور شاه به .وشعرای دوره نادری بود گذرانيد  ء، فضلاءشھر ھرات که محل تجمع ادبا
اما با وجود يک دوره نسبتا  .وبعضا خود نيز شعر می سرود بود منده وادبيات علاقشعر 

مفرما وزمينه رشد ورونق تدريجی زراعت که صلح و آرامش در کشور حک طولانی ای
که در ساحه رشد  موصوف علاوه بر اين ؛محلی در کشور مساعد گرديده بود وصنايع

 فرھنگ وادب قديم نيز ،ديد قدمی بر نداشت در احيای علومدانش ، فرھنگ وعلوم ج
   .نتوانست کار مفيدی را انجام دھد

زمامداری وی که  ۀھشت سال ۀدور. يدمور شاه زمانشاه بقدرت رسبعد از مرگ تي     
يکی از  ،مصادف با اجرای تحولات ووقوع حوادث عظيم سياسی در جھان ومنطقه بوده

دستگاه وسيع . حسوب می گردددوره ھای پر آشوب وپر ماجرای تاريخ افغانستان م



شاه از خود به ارث گذاشته بود، نسبت نفاق داخلی بين شھزاده  که احمد وری ایتامپرا
ان ، اميران وسرداران سدوزايی وبارکزايی ودسايس ومداخلات قدرت ھای استعماری ، گ

که کشور استعماری انگليس مانند عنکبوت در سرتاسر قلمرو ھند تار  با لاخص اين
ی تنيده بود ودر مجاورت افغانستان قرار داشت ، روبه تجزيه نھاده ودستخوش بازی ھا

فعاليت ھای سياسی  ۀاين مجاورت که زمين .سياسی استعماری در منطقه گرديد
مات جبران ناپذير ی را وجاسوسی استعمار را مھيا گردانيده بود، نه تنھا خسارات وصد

اين دشمن سرسخت انگليس ھا  بلکه منجر به سقوط زمانشاه ؛ا ر آوردبدر کشور ب
  : انگليس در ايران مبنی بر اينکهچنانچه نوشته جان مالکم سفير  .گرديد

انگليس در کشور  سلطان افاغنه را من يکی از قديمترين دشمنان قدرت زمان شاه «    
عمل جھان گيری که ھمواره مورد توجه مخصوص زمانشاه درانی است،  ...يدانم ھند م

  ،» جز توليد نفاق در مملکتش ، ھيچ چيزی نميتواند اورا ازين عمل باز دارد
  .بيانگر اين امر ميباشد 

وی لباس مجلل . شاه  جوان شجاع ، متين ، تنومند ومطلق العنانی بودزمان          
سلطنتی در بر ميکرد وکلاه مرصع يی سه جيقه سلطانی که اطراف کلاه مرتب با جواھر 

علاوتا کوه نور وفخراج در بازو . بسيار قيمت بھا ی الماس وزمرد بود ه در سر می نھاد
فنگ وحاضر بودن اسپ خاصه در داشتن سلاح وشمشير وت .وانش بسته ميبود

   .بشمار ميرفت حضورش از تقدم وضرورت ھای اولی
در يکی از جنگ ھای که بين شاه زمان وشاه محمود برادر نا تنی اش به تحريک       

وزير فتح خان جريان داشت ، زمان شاه بنا بر صواب ديد ھمکارانش قصد نمود که از 
ين سفر در حدود ششصد اد مراجعت نمايد، که درکابل به صوب پشاور از طريق جلال آبا

نامبرده در طول راه ، قلعه ملا عاشق شينواری را در نزديکی  .نفر را نيز با خود داشت
ر اوضاع يجگدلک بحيث مرکز موقتی قرار داد وبا پيشروی شاه محمود بطرف کابل وتغي

وی به گرمی اه نظامی بسود وی ملا عاشق که در آغاز از شاه زمان وجمعيت ھمر
بعدا بنا بر خطراتی که بخاطر ھمکاری وھمدستی اش با شاه زمان ؛ استقبال نموده بود

ر موقف داده ودر نصف شب در وازه ورودی ياز طرف شاه محمود محتمل می دانست تغي
ملا عاشق .را بسته وترتيباتی اتخاذ نمود که زمان شاه از آن ساحه بيرون شده نتواند 

مود از موضوع اولا پسر خود را نزد وی در کابل فرستاد ومتعاقبا جھت آگاھی شاه مح
شخصا زمانشاه را باوزير اعظم رحمت اله خان وساير ھمکارانش در کابل به شھزاده 

حينيکه زمانشاه اوضاع را بحرانی وحرکات خاينانه ملا عاشق را  .محمود تسليم نمود 
احساس نمود، شب ھنگام الماس کوه نور را که از احمد شاه به ارث برده بود در شق 
ديوار پنھان داشت وفخراج قيمت بھا را در زير آب انداخت وبروايت ديگر آنرا نيز با 

مطابق به امر شاه محمود ھردو . ردديگر اشيای قيمتی در پای خانه ملا عاشق پنھان ک
  .)طبق روايت ديگر چشمان اورا نيشترزدند(چشم شاه زمان را سيخ داغ نمودند 

اورا در قلعه بالا حصار کابل زندانی ساختند ورحمت اله خان را گويا بخون سرداران بعداً 
وی  دجواھر را نموھنگامی که شاه محمود از زمانشاه تقاضای .درانی بقتل رسانيدند 

شاه شجاع حين جلوسش .بھانه پيش آورد واظھار نمود که آنھا را در دريا انداخته است
ی ملا عاشق بر تخت سلطنت در اولين اقدامش شاه زمان را از حبس رھا وبدست گير



ماموران موظف خانه وقريه ملا عاشق را ويران . پرداخت حق نا شناس وخيانتکار
شاه شجاع از . در بالا حصار کابل احضار نمودندوخودش را با وابستگان ونزديکانش 

بروايت ديگر دھن ملا را به  .مر نمود تا وی را به توپ بپرانندفرط خشم وغضب ا
حتی خانم واطفالش نيز  وبقول سنخمپاره بسته واجزای بدنش را از ھم متلاشی نمودند 

 بلکه ؛در حاليکه شاه محمود را نه بخاطر عواطف برادریبه توپ پرانده شد، 
  .نيرنگ وبھره برداری سياسی بخشيده واز گناھانش صرف نظر نمودبمنظور

شاه شجاع که برای رسيدن به پادشاھی در زمان سلطنت شاه محمود در حوالی         
وگريز می پرداخت، قسمت مختلف کشور از نواحی پشاور تا ساحات قندھار به جنگ 

ه ذرايع وحيل مختلف بدست آورده و آنھا احمد شاھی راکه ب شاھی وجواھر ۀاعظم خزان
ديگر نيز بوی تعلق  بود، اينک الماس کوه نور وجواھررا با خود داشته وتسليم ننموده 

  .يافت 
بازی ھای بزرگ ورقابت ھای  ،که شاه شجاع  بر اريکه قدرت تکيه زد در عصری      

ا ناپليون فرانسوی روسيه تزاری ب .رت ھای استعماری تشديد يافته بودسياسی بين قد
معاھده تلست را به امضاء رسانيد وبرای دست يابی شان بر ھند پلان ھای شان را طرح 

وی را از  الفنستن انگليسی نيز خود را بدر بار شاه شجاع رسانيد و.ريزی نمودند 
ھمکاری ناپليون با ايران وحمله محتمله قاجار ايران بر افغانستان ترسانيد که نتيجه آن 

اين . م بود 1809بريتانيا وشاه شجاع در سال  ۀندرسيدن معاھده بين نماي ءمضابه ا
غير ضروری که مفادی را برای افغانستان در قبال نداشت آغاز مناسبات  ۀمعاھد

مونت استوارت الفنستن ريس ھيئات . ديپلوماتيک را با کشور ھای اروپايی بياد ميدھد
  : ات چنين می نويسدانگليس در مورد شاه شجاع وپذيرايی ھيئ

گندمی وريشش سياه وانبوه، بزرگ منشانه  ...ل سيمای خودش را داشتشاه کاب «     
ردای الماس بر سينه داشت ،چون دو گل  ...ر ، صدايش رسا وخطابش شاھوار ودلپذي

زنبق زانو بند ھای از ھمان جنس بود وبازو بند ھايی از زمرد به بازو وان وچندين 
الماس کوه نور که ميگويند بزرگترين الماس . بر ديگر جا ھای پيکرش  گوھر قيمت بھا

که سست ببندند بر جھان است بر يک بازويش بود ،رشته مرواريد ھم مانند کمر بندی 
     خت پوشش از پارچه ت ...عه مخمل ارغوانی پيدا بود واز ورای آن اش ...کمر داشت 

ن کوچک از جواھر بر آن طرح ريزی مر واريد دوزی شده درشت وشمشيری با چوگا
        ھمه جوانب اتاق باز ومرکز آن بر چھار ستون بلند استوار بود، فواره .شده بود 

مر مرين در وسط اتاقش قرار داشت، خانه ھا با قالی ھای گرانبھا فرش شده وبر کناره 
الار باغی بود پايين ت ...ه برای ايستادن گسترده بودند ھا پارچه ھای ابريشم دوزی شد

پر از انواع درختان بخصوص سرو، عقب آن چمن ھای سبز با حوض ھا وجوی ھای 
  »....زلال و عقب آن کوه ھا، برخی تيره وبرخی پوشيده از برف 

در نتيجه جنگ ھای ويرانگر که بين شاه محمود وشاه شجاع بوقوع پيوست شاه        
 خره تخت سلطنت را رھا وبا سرا سيمه شجاع نا گزير شد تا بعد از مقاومت چندی بالا

رنجيت سنگ که مانند .گی در لاھور به سکھا مراجعه کند ودر آنجا پناه گزين گردد 
شاه فراری چشم دوخته بود  وديگر جواھر اينالله والی کشمير به الماس کوه نور  ءعطا

وحراست ، تلاش ورزيد تا از يکطرف با زور وفشار واز سوی ديگر با وعدۀ جاگزينی 



از وی وھمکاری در استرداد دوباره سلطنت افغانستان ،  اين زيورات  قيمت بھا را از 
اين موضوع منحيث يک سند ) واقعات شاه شجاع (وی بستاند چنانچه که در کتاب 
  : تاريخی چنين وضاحت يافته است 

نور فردای يوم ورودم رام سنگ بحضور آمده از جانب رنجيت سنگ خواھش کوه  «     
بنده گان ما فرمودند که بالفعل درين جا حاضر نيست ، ھرگاه رابطه دوستی . را نمود 

ويک جھتی فی مابين اشرف ما ورنجيت سنگ استحکام تمام يافت در دادن کوه نور 
چون چند يوم به تواتر استدعای کوه نور نمودند، بندگان ما ھمان  .دريغ نخواھد رفت 

، لھذا دون ھمتی وسختی در اتصال آب ونان می نمودند جواب اول را تکرار فرمودند
يعنی گاھی يکی وگاھی ديگری را مانع می شدند، بلکه ملازمان وخادمان را از حويلی .

عرض قريب به . گاھی به شھر وبازار رفتن به کاری ميگذاشتند وگاھی نمی گذاشتند
 وبد سلو کيھا مطلب چون ديدند که با اين خود نمايی ھا.يکماه به ھمين صورت گذشت 

باز ارشاد  .آمده استدعای کوه نور را نمودند باز معتبرانش  ...بدست نمی آيد بنا بر آن 
 .شد که تا وقتيکه عھد وميثاق به وثوق نيانجامد دادن کوه نور ظھور نخواھد يافت 

عرض دو يوم بعد ازين جواب ، رنجيت سنگ خود جھت ملا قات آمد وکلمات دوستی 
بميان آورد ه نامه مشتمل بر وثوق اتحاد ويگ جھتی واستحکام دوام الفت ويکرنگی 

يکتا دلی آورده نوشته وپنجه خود را بحضور بندگان ما بزعفران آلوده بر عھد نامه 
خورده ودست بر ) با با نانک ( و ) گرنت (چسپاند ه وبه بندگان ما سپرده وقسم به 
امی علاقه جات کوت ، کماليه وختک وسيال قبضه تلوار خود گذاشته اقرار نمود که تم

وکلانور را به پادشاه دادم که مالا وتقالا ھميشه به استمرار در تصرف ملازمان وکار 
وبه ھر قدر لشکر که بندگان پادشاه خواسته باشد جھت .گذاران سرکار پادشاه بوده باشد 

ل ھمراه ميکنم وبه تسخير ولايات افغانستان وتعذير وھدايت مردم شرير بلا عذر اھما
وجه من الو جوه ازين قرار داد انصراف وازين عھد وپيمان سر مويی انحراف نمی 
ورزم واز بندگان ما نيز نوشته به صيغه عھد نامه گرفت که ھرگاه پادشاه مشرف ولايت 
خود شوند، مادام الحيات در دوستی ويک جھتی ھيچ فرقی وتفاوتی بقدر يکسر مو نباشد 

  نجيت سنگ بنا بر کمال مواحدت ويکرنگی دستار بدلی نموده گفت که الحال بعد ازين ر.
تمامی شرايط ورسوم الفت ويک رنگی ويک وجودی مستحکم گرديده ما سر خود را به 
سر پادشاه گذاشتيم لھذا در آن حال بندگان ما ھم کوه نور را با او عنايت نموده ، بعد از 

  ».رسانی وسختی نان و آب بود برداشتند آن پھره وچوکی دار را که باعث رنج 
  

  :در ياد داشت ديگری چنين آمده است
  

زمانيکه نزد سکھا بسر می برد وتقاضای الماس کوه نور از او شد شاه شجاع «       
انواع بھانه را پيش کرد واز آنجمله گفت که الماس در قندھار در حدود ششصد ھزار 

. وعده داد که در ظرف پنجاه روز آنرا تسليم می کندولی آخر الامر . رپيه گرو شده است 
فقير عزيز الدين وعده ديگر نزد شاه شجاع رفته وشاه بعد از حصول تضمين  آينده 

  ». الماس را بدست خود به مھاراجاسنگ تسليم نمود 
  



گفته سن قبل از تسليم دھی الماس کوه نور توسط شاه شجاع وفاميلش وفا بيگم ه ب       
اه شجاع قبلا  به رنجيت سنگ وعده داده بود که به ھنگام مواصلت شاه به ملکه ش

آخرالامر رنجيت سنگ با حيله .لاھور الماس کوه نور را به حکمران پنجاب تسليم نمايد 
که در گرفتن الماس کوه نور بکار بست به وعده ھايش در ھمکاری ، گرفتن  وتزويری

در جمله اشخاصی که به منظور .نجام نداد تاج وتخت برای شاه شجاع ھيچ کاری را ا
کسب اطلاعات سياسی ، اقتصادی ونظامی در منطقه به سير وسياحت پرداخته يکنفر 
انگليسی بنام ويگنی از برايتون است که مدت زمانی در ھند نيز به سير وسفر مشغول 

ز کابل باز م يعنی قبل از تجاوز اول انگليس بر افغانستان ا 1836نامبرده در سال .بود 
ديد بعمل آورده ويک سلسله اطلاعات مورد نظر را جمع اوری ودر عين زمان در مورد 

حينيکه نامبرده .کرکتر برخی از رجال سياسی کشور معلومات ھای را تھيه نموده است 
در لوديانه بسر ميبرد، توانست که دو برادر شاه زمان وشاه شجاع را که در آن موقع در 

او تذکر داده که من توسط کپتان ويد آمر .داشتند ملا قات نمايد آنجا بود وباش 
استخبارات انگليس به شاه شجاع وزمانشاه که در آنوقت از سلطنت خلع گرديده بودند 

شاه زمان .ھردو برادر در بخش ھای جداگانه يک تعمير زندگی می نمودند .معرفی شدم 
ه کشمير پرسيد ودر مورد آب وھوای بزمين نشسته وتسبيح می انداخت او از من راجع ب

ن سر زمين توصيف زيادی گوارا ولطيف وشالھای نفيس کشمير صحبت نمود ه وازي
کشمير . ولی نامبرده با افسردگی تمام سر خود را شور داده وگفت کابل ،کابل .بعمل آورد

ف بگفته نويسنده معرو.در مقابل کابل چيست ؟ من ھرگز بار ديگر آنرا  نخواھم ديد 
انگليسی جان ويليم کی زمانشاه شخصی که حکومت ھند برتانوی از نفوذ وقدرت او در 
خوف وھراس افتاده بود ، الفنستن وی را در مقر شاه شجاع در لاھور ملا قات کرد ه 

  :ودر موردش چنين می نويسد
  

شاه من مقابل . م او را ديدم 1809بسيار مشتاق ديدن او بودم در دھم جولای  ...«      
چھره او بسيار شاھانه بود وشکل . آنقدر ايستاده ماندم تا بمن اجازه نشستن داد

ھی ھنوز سيا.نا بينايی اش آشکار نمی شد . واندامش بسيار زيبا وريش قشنگی داشت 
او از من اخبار جنگ وشکست شاه شجاع را پرسيد  ...در چشمانش باقی مانده بود 

کرد ودر آخر گفت که اميد است واقعات به طرف ما بر وراجع به واقعات افغانستان بحث .
  ».گردد 
آنوقت انگليس  لماس کوه نور در تصاحب رنجيت سنگ، دوست صميمیاز آوانيکه ا     

ھا قرار گرفت نامبرده با اشتياقی که در بدست آوردن آن داشت در محافظتش نيز سخت 
ه وھمواره آن را در سفر گروه خاص محافظين را برای نظارت از آن گماريد. کوشيد

نامبرده تا اخير زندگی اش تحت تاثير وتلقين يکی از .وحضر با خود نگھميداشت 
افسران استخبارات انگليس بنام کلاز مارتن ويد که از دشمنان سرسخت مردم افغانستان 

دولپ سنگه پسر .پنداشته ميشد قرار داشته ودر ھمکاری ومشوره با وی عمل می نمود 
گ که بعد از مرگ پدر حکمرانی پنجاب را در دست گرفت با افزايش پيھم رنجيت سن

م معاھده  1846لا خره پس از جنگ فيصله کن افشار ھای سياسی ونظامی انگليسھا ب
 با عقد اين معاھده.م با انگليسھا به امضا رسانيد  1849مارچ سال  29دوم لاھور را 



ب ضميمه قلمرو ھند بتانوی گرديده بود لارد دالا ھوس که اينک سرزمين حاصلخيز پنجا
وری بريتانيا افزود گرديد تعبه ديگر در امپرا با افتخار می نويسد که چھار مليون ت

وزيور تاريخی کوه نور در تاج قدرت  ملکه انگلستان قرار گرفت درين معاھده اجباری 
ريکه بنام کوه جوھ« :م آن چنين آمده بود که پنج ماده داشت در ماده ھای سوم  و چھار

نور ياد شده است وتوسط رنجيت سنگ از شاه شجاع الملک گرفته شده بود بايد توسط 
   .مھاراجای لاھور به ملکه انگلستان تسليم داده شود

  
کمپنی ھند شرقی بخاطر کمک به جلا لتمآب دولپ سنگ ماھانه معاشی که کمتر از        

دالھوس وياد داشت ھای  نوشته ».ه ميکندپنج لک رپيه نباشد تادي چھار لک وزياده از
                     : لماس کوه نور چنين مبرھن می سازدانگليس ھا را به ا مندیه ی وعلاقبديگر دلچس

با وجوديکه نظارت وکنترول آن با ھراس تو ام . شخصا آن را از لاھور آوردممن «     
زمانيکه آن را در . وشحال نبودمبود ولی ھرگز در زندگی من با اين اندازه خرسند وخ

بعد از دوختن مرتبه اولی باز دو باره در يک کمر بند بدور کمر .... خزانه بمبئی آوردم 
ھيچگاه شب . يک انجام کمر بند بيک زنجير بدور گردنم بسته بود. من دوخته شده بود

کپتان رمزی  وروز مرا تنھا نمی گذاشتند بجز زمانيکه من به ديره غازی رفتم و آنرا با
که نظارت آنرا بدوش داشت گذاشتم و آنرا در صندوق خزانه قفل کرديم وتا زمانيکه من 

بکس مورد نظر دو ماه تحت نظر گولد  ...پتان رمزی بالای صندوق نشسته بودآمدم ک
در ... شميد معاون خزانه بمبيی گذاشته شده بود ولی آنھا از محتوای آن آگاھی نداشتند 

ه انگليند شيوه ھای مختلف محافظت ومصئونيت آن در نظر گرفته شده وھر انتقال آن ب
  » .نوع قيود راز داری بالای اشخاص محدود موظف عملی گرديد

م مدت دو ماه را در بر گرفت تا  1850اپريل  6کوه نور بعد از خروج از خزانه بمبيی     
اشته شد و آن سيف  در الماس کوه نور در يک سيف آھنی کوچک گذ. به انگلستان رسيد

. داخل يک بکس آھنی جا بجا شد وھردو بکس قفل گرديد وبا يک فيته بسته بندی گرديد
بجز کپتان کسی ازين موضوع آگاھی . کليد بکس بيرونی به کپتان رمزی سپرده شد

از ورود الماس کوه نور مستقيما به آمر کمپنی ھند شرقی راپور اطمينانيه ارسال .نداشت
م به ملکه ويکتوريا تقديم گرديد وبعدا ملکه ماری ، ملکه  1850جولای ودر دھم 

اليزابت  اول وملکه اليزابت دوم با لترتيب آن را در تاج ھای سلطنتی خويش قرار 
م در نمايشگاه ھايد پارک به  1851اين الماس قيمت بھا برای بار اول در سال .دادند

   .نمايش گذاشته شد
ار شناسان مربوط برش وتراش مجدد الماس کوه نور در سال ک ۀبنا بر مشور       
م امر لازمی پنداشته شد ه وبرای انجام اين کار تراش گر مشھور الماس بنام فوار  1852

نامبرده در بدل  .تا اين امر را بدوش گيرد.گرديد  سانگر از شھر امستر دام ھالند انتخاب
ز به انجام رسانيد ظرف سی وھشت روھشت ھزار پوند کار تراش آنرا توسط بخار در 

  . قيراط تقليل يافت106.6 قيراط به  186.6 از تراش وزن اين الماس  از  که بعد
ملکه  صحنه نمايشی الماس تراش شده کوه نور را که به امر کدولپ سنگ در ي       

  . طی مراسم رسمی در قصر ملکه بوی تقديم نمود ،از تاورلندن آورده شده بود



م به دين مسيحيت گراييده بود  1853دولپ سنگ که بعد از بازديد از لندن در سال       
وبا ملکه وشھزاده البرت تماس وروابط نزديک داشت، عکس سرا پای وی به امر ملکه 
توسط رسام ونقاش بنام وينتر ھاتر نقاشی شد ودر زمره مجموعه تاريخی قصر شاھی 

  .ويندزور جاگزين گرديد
ق تاريخی الماس کوه نور نشاندھنده آن است که موجوديت وسير وانتقال آن سواب        

در کشور ھای ھند، افغانستان ، ايران وبعدا انگلستان حوادث بزرگ سياسی وصحنه 
  . ھای پر ماجرا ی تاريخی آگنده از فراز ونشيبی را طی نموده است 

درد آور تاريخ معاصر سرگذشت پر ماجرای اين الماس که گوشه ای از سرنوشت       
اين حقيقت را بر ملا ميسازد که آيا کشوری با داشتن چنين  ،در آن تجسم يافته مانکشور

موقعيت مناسب در قلب آسيا که زمانی محل تلاقی وامتزاج مدنيت ھا وگذرگاه شاھراه 
 ،تاريخی  راه ابريشم بوده وتمدن ھای غنی وپر باری را از گذشته ھای دور به ارث برده

سزا وار آن بود ه که به چنين حوادث شوم سياسی که حدود دوصد سال اخير حياتش را 
  ، مواجه گردد ؟ نمودسپری تحت سيطره ونفوذ بيگانگان 

شيانه وبر برمنشانه  ھای اين سرزمين با حملات وحتمدن  مختلف، اگر در مراحل     
ثال آنھا مضمحل تيمور لنگ وامچنگيزخان، ، مھاجمين چون، علاوالدين جھانسوز

دفاع وحراست از حقوق بشری منحيث يک  ۀحتی مفکورونابود گرديد ودر آن زمانه ھا 
جاوز ايده انسانی ھنوز مجوز حقوقی وقانونی را بخود نگرفته ودر مقابل زور وفشار وت

ولی در دوران ومراحل ديگری پيشگامان وپاسداران ؛ مفھوم بی ارزش تلقی ميگرديد
ن سر زمين با يورش وحملات بالمثل وساقط نمودن کامل نفوذ فرھنگ دير پای اي

شان را دوباره احيا ومقاومت وپايداری  ۀته اند که تمدن پر افتخار گذشتبيگانگان توانس
  .رزمين آبايی شان به اثبات رسانندخود را برای حراست از س

لطه جويی ، س ،سرمايداری قامت می آرايد ۀکه استعمار کھن از بطن جامع ھنگامی     
 ؛ماتيک در ميآيدھای ديپلقالب سياست بازی  چپاول وبھره کشی با شيوه ھای نوين ود ر
ثر که ؤاست ھای استعماری يکی از وسايل مھمزمان با بکار گيری اشکال متفاوت سي

ھمانا نفوذ عمال  ،دستيابی وتسلط آن را در کشور ھای مورد نظر مساعد گردانيده
 دولتبمنظور تضعيف دستگاه  ،ھای دولتی اين کشور ھاھورخنه در دستگا جواسيس
   .ار نمودن وحدت ملی آنھا بوده استوخدشه د

ست که تعدادی از زمامداران ا تاريخ پر ماجرای معاصر  کشور ما بيانگر آن      
وسلاطين ھمراه با دستگاه ھای فاسد دولتی شان خود زمينه ساز ھمچو مداخلات بوده 

  .لط بيگانگان را در کشور مساعد گردانيده اند که شرايط نفوذ وتس
ازدواجھای متعدد تيمور شاه ، جاه طلبی ، آزمندی ، حسادت وکينه توزی اخلافش       

   بين خود آنھا  ه آميز مکرر را اولاً ئبه تاج وتخت شاھی، رقابت ھای توطبرای رسيدن 
بين محمد زايی ھا بميان  وبعد بين سدو زايی ھا وبارکزايی ھا و سپس )سدو زايی ھا( 

   .آورد 
موجوديت چنين اوضاع متشنج منجر به جنگھای ويرانگر وطويل المدت در کشور      

گرديد ه که با رفت و آمد وتعويض مکرر اين حکومت ھا آنقدر خون ھا ريخته شد که 
       .از آن رنگين واز کشته ھا پشته ھا واز کله ھا منار ھا برجا گذاشت  ميھن ماتاريخ 



  
ننگين ، خفت آور وذلت بار اين  ۀکه با تکيه زدن يکباره ودو بار ستا طبعی        

قدرت که تحت حمايه بيگانگان صورت پذيرفت، منافع ملی ومصالح  سلاطين بر اريکه
عليای کشور نيز در برابر اجرای تعھدات سپرده شده در معرض معامله قرار گرفته ودر 

ب مطنطن وامتيازات شخصی را نيز از طرف آنھا دريافت نموده بدل اين خدمتگذاری القا
ی چنانچه که محصول اين ھمه سياست ھای نا عاقبت انديشانه وضد ملی واگذار. اند

 سرزمين ھای ميھن مان درشمال، غرب، جنوب و شرقھايی از وتسليم دھی قسمت 
خانواده، ازجمله  با امُرای وابستۀ دو ميباشد که با عقد قرار داد رسمی اسارت بار

شاه شجاع با انگليس ھا آغاز ومقدمات عقد معاھده ننگين گندمک را  معاھدۀ خائنانۀ
نام نھاد ديورند را بوسيله امير  توسط امير محمد يعقوب خان وتقبل خط فرمايشی

   .عبدالرحمن خان در قبال آورد 
در بخشی از کشور پژوھشگر و نويسندۀ شھيرپوھاند سيد سعدالدين ھاشمی جناب        
ريخی آن افغانستان گذر گاه وصحنه ھای بزرگ تا - تحت عنوان الماس کوه نورای مقاله 

  : چنين اظھار داشته اند
شاھان ، امرا وتاج بخشان ومھره ھای رژيم نه تنھا اموال ملت را دزديدند وغارت «      

 جی ھا دادند که الماسکردند بلکه آثار گرانبھا وبا ارزش تاريخی افغانستان را به خار
ً  .کوه نور نمونه بارز آن بوده است خود اين ويرانگر ھا يا سوختند يا کشته  ولی بعضا

  ».شدند ، يا شکنجه شدند يا در بدری کشيده نفی بلاد شدند 
که تجارب تاريخی به اثبات رسانيده ، در تمامی اين نا بسامانی ، کشاکش  طوری       

دارنده   منحيث عوامل باز ،م، منفی ونا گوار استعمار واستبدادوبحران تاريخی اثرات شو
بوده ودرس  مانکشور ومسبب بدبختی وسيه روزی مردم  ،ونا سالم رشد اجتماعی

که درپيش بزرگ ملی  اھداف و انجام وظايفآموزی از تاريخ گذشته بخاطر رسيدن به 
وتکاندھنده گذشته در تا تجارب منفی حزن آور  روی ماقراردارد؛ امری است ضروری؛

  . حرکت امروز ما بخاطر رسيدن به آينده بھتر تکرار نگردد 
مقاومت وجان نثاری ميھن ، افتخار کشور مان مشحون از مبارزهگرچه که تاريخ پر       

پيروزی ين عرصه گاھی ھم اپرستان بخاطر پاسداری از منافع وطن آبايی شان بوده ودر
بنا بر  ،لی دريغا که اين مبارزه و پايداری دلير مردانو ؛ھای نصيب شان گرديده است

ود که آنھم در اثر به استثنای چند دوره محد(عدم موجوديت حاکميت ھای ملی  ومترقی 
ين سرزمين ، اونفوذ عميق وگسترده  بيگانگان در) اجانب از بين رفت ئهمخالفت وتو ط

يدۀ ما بار سنگين استعمار کھن شستم ک مردمنافرجام باقی مانده که تا ھمين اکنون نيز 
ده وقامت ينرھاين مصيبت جانکاه اونو را بر دوش کشيده ونتوانسته اند که خود را از

  .راست نمايند 
در اخير بايد خاطر نشان ساخت که بر شماری حوادث خونبار، زيان آور وتکان        

را به اثبات دھنده صفحات تاريخ معاصر کشور وتجارب حاصله  از آن ، اين امر 
از  یجبھه وسيع دروجود ک دولت وسيع البنياد منتخب مردميکيل ّشتکه تنھا ميرساند 

ست که ميتواند توده ھا را و سيکولارا  تجدد گرا، ومترقی ، عدالت پسند  نيرو ھای ملی
تدوين يک  با روحيه وطنپرستی ، مردم دوستی ووحدت طلبی بسيج وتجھيز نموده وبا



ً تن مردم  اساسیخواست ھای تضمين کنندۀ  منافع ملی و ظيم شده که بيانگربرنامۀ علما
 زنده گی پيشرفت ؛ياسی کسب استقلال سکه عبارت از  را اھداف بزرگ ملی وباشد 

 ،می باشداجتماعی  و توسعۀ امور رشد ، برچيدن بساط فقر مادی و معنوی؛اقتصادی
  . دتحقق بخش

  
نه ملی وپرستيژ و احترام جھانی برخوردار باشد چنين دولتی که از پشتوا! آری        

روزی خواھد توانست که به کمک نھاد ھای حقوقی ومحاکم بين المللی با تثبيت حق  
ازجمله الماس کوه  آثار باستانی وذخاير مادی به يغما برده شده ء خودھمه مالکيت ، 

  .ند باز ستاو غارتگران بين المللی، را از چنگ چپاولگران تاريخ  نور
  

  با عرض حرمت                       
   سيد احسان واعظی                    

  


